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   باورت مى شه واسه رفتن به جبهه رشوه داده باشم
   اين يكى ديگه خيلى نوبره، چى بود جريان؟

ــالم بود، با اين كه دوره هم ديده بودم ولى اجازه نمى دادن     من 14 س
ــتم از اردبيل عازم بشم  ــنت كمه، چند بار خواس برم جبهه، مى گفتن س
ــد، دست آخر با يكى از دوستام رفتم تبريز، ولى اون جا  ــد كه نش ولى نش
ــئول اعزام دست رد به سينه ما زد، كلى التماس كردم، گفتم اين  هم مس
همه راه از اردبيل اومدم به اين اميد كه بتونم حداقل از تبريز عازم بشم، 
ــتم  ــتر فيروزه داش ــش به اين حرف ها بدهكار نبود. يك انگش ولى گوش
ــنگ بود، مسئول اعزام خيلى جدى و البته يواشكى بهم گفت:  خيلى قش
«اگه انگشترت رو بدى شايد بتونم برات يه كارى بكنم» منم فوراً انگشتر 
رو از دستم در آوردم گذاشتم كف دستش گفتم «حاجى من اومدم جون 

بدم واسه مملكت تو منو از انگشتر مى ترسونى؟!»
   جدا0 به خا�ر انگشتر رضايت داد كه برى؟

ــس داد، فكر كنم  ــتر رو بهم پ ــت امتحانم كنه، انگش    نه بابا مى خواس
ــر  ــت بدونه از روى اعتقاد و انگيزه مى خوام برم جبهه يا از س مى خواس

ماجراجويى نوجوانى.
«على سياه گوشـى» بسـيار خوش مشرب اسـت و قشنگ حرف 
مى زنـد، او اصالتا اردبيلى اسـت و 49 سـال دارد. از آن دسـت 
نوجوان هاى پر انر�ى بوده كه حسـابى عراقى هـا را آچمز كرده 
بودند. با وجودى كه چندين بار مجروs مى شود اما دست از دفاع 
برنمـى دارد، اولين بار در عمليات كله قندى مجروs مى شـود و 
چند تركش مهمان سينه اش  مى شود، يك مهمانى به صرف درد 
و خون كه هنـوز يادگارى اش روى قلب على مانده اسـت، با اين 
حـال او فقط 10 روز پ� از بسـترى دوباره تقاضـا مى دهد كه به 

من�قه اعزام شود.
 hچـرا پ� از مجروحيت دوباره به جبهه برمى گشـتى؟ اگر بح   
انجام وظيفه باشـه كـه خب يك بار رفتى و دينـت رو ادا كردى؟ 
مگر ماهى چقدر به رزمنده ها مى دادن كه ارزش اين همه ريسك 
رو داشـت؟ به خ�و� براى شـما كه چند بار در مجروحيت هاى 

مختل¦ مر± رو از نزديك احساس كرده بودى؟
ــه هيچ رزمنده اى حتى يك ريال هم نمى دادند، من جبهه مى رفتم     ب

فقط به اين خاطر كه عاشق جبهه بودم
ــك كلمه از حرفات رو نه  ــعارى بخواى حرف بزنى ي ــن على آقا، ش    ببي

مى نويسم و نه باور مى كنم.
ــه باز كلى  ــات خيبر بود ك ــت بگم، تو عملي ــه خاطره به ــس بذار ي    پ
ــدم، يه رزمنده  ــول مردم موجى ش ــوردم، همون جا هم به ق ــش خ ترك
ــم «حميد» تو همين عمليات شهيد شد، جنازه اش روى  ــتيم به اس داش
ــه رزمنده ها بند آورد.بچه ها  يك پل كوچيك افتاد طورى كه راه رو واس
ــكر كه اجازه بده چند نفر برن و جنازه حميد رو  ــئول لش رفتن پيش مس
ــكر مخالفت كرد و گفت «براى اين كار  ــئول لش برگردونن عقب. اما مس
ــن و برن جلو»  ــم بگين بچه ها از روى جنازه حميد رد بش ــت نداري فرص
ــكر كى بود؟ «مهدى باكرى»، برادر حميد! (بغض  ــئول لش مى دونى مس
ــق كرده بودن، از اين كه كنار  ــش را مى گيرد) اين آدم ها منو عاش گلوي
ــم كيف مى كردم، تو عمليات والفجر 4 زخمى شدم اتفاقا  اين آدم ها باش
يك جايى زمين گير شده بودم كه هم از طرف نيروهاى خودى به سمتم 
ــمن، براى اين كه از  ــد و هم از سمت نيروهاى دش ــليك مى ش گلوله ش
ــم چاره اى نداشتم جز اين كه جنازه يك عراقى رو  گلوله ها در امان باش
ــم روى خودم تا فردا صبح تو همين وضعيت بودم، وقتى بچه هاى  انداخت
ــردان حضرت على اصغر(ع) مرا پيدا كردند واقعا تعجب كرده بودند كه  گ
ــقى نمى تونه  ــور توى اين وضعيت زنده موندم، هيچ چيزى جز عاش چط
ــرايط نگه  داره، من عاشق بودم و گرنه هيچ دليلى  يك نفررو توى اين ش
ــه رو ول كنم و به عشق اسلام،وطن و ناموسم در  ــت درس و مدرس نداش

10 عمليات شركت كنم.
   ولـى اونايـى كـه اون موق� درس و مدرسـه رو ول نكردن، الان 

زندگى خيلى بهترى دارن
   من از زندگيم راضى ام، از راهى كه رفتم راضى ام.

ــى «رزمنده» فاصله گرفتم و با على سياه گوشى  كمى از على سياه گوش
ــد كه به آسايشگاه آمده است و  «جانباز» صحبت كردم، از اين كه چه ش


